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 65جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

كه گفتیم دو  ،كند بر انجام معاملهبحث در جایی بود كه مكرهِ احد الشخصین یا احد الاشخاص را اكراه می

ي آن. و صورت دارد. تارةً این معاملات، معاملات متعدد است كه حكم آن عرض شد و واضح بود تقریباً مسئله

كند و اكراه ي واحده هست ولی احد الشخصین یا احد الاشخاص را الزام میصورت دوم این بود كه نه معامله

كند كه كند و اكراه میاي است و مالك و وكیلش را الزام میي واحدهكند كه باید انجام بدهی. مثلاً یك خانهمی

اي ولیّ یك مولیّ علیه كند یا دو. یا دو وكیل یك مالك را اكراه میبفروشید یكی از شما باید بیایید این منزل را

 كند بر این مسئله.را اكراه می

ي جا انظاري هست. بعضی مثل حضرت امام قدس سره فرمودند وزان این مسئله همان وزان مسئلهخب در این

شود. بعضی دیگر مثل مرحوم سید قدس سره جا هم همان جاري میجا دادیم اینست و تفصیلی كه آناقبل 

داند این می ،خواهد مبادرت بكند به بیعد مرحوم سید، فرموده است كه تارةً آن كسی كه میجور تفصیل دادناین

كه این بنا كند اصلاً اطلاع هم ندارد از ایندیگري كه مبادرت می ...كند. به شكلی كه اوكه دیگري مبادرت می

كه او اطلاع ر را خواهد كرد. بدون ایندارد انجام بدهد بنا ندارد انجام بدهد. ولی این اطلاع دارد كه او این كا

داند كه یك ترس و وحشتی در او افتاده و یك ضعف قلبی دهد میدهد یا انجام نمیداشته باشد كه این انجام می

دهد و این رود بیع را انجام میدهد آن میدهد یا انجام نمیكه آن انجام میتوجه، اصلاً غافل از ایندارد كه بی

فرمایند كه اگر این آمد بیع را انجام داد این بیع صحیح است جهت هست. در این صورت ایشان می مطلع از این

 كند. چون اكراهی ندارد. در این صورت صدق اكراه نمی

قدر ضعف دهد. آنجور هست كه اگر من انجام ندهم آن انجام میداند آن اینمی ...ست كهاجور ولی اگر این

جا فرموده كه دهد. در اینبراي او نداشته كه آن اگر ببیند من مبادرت كردم انجام نمیقلب و آن ترس و وحشت 

 كند.هر كدام انجام بدهند اكراه صادق است و معامله باطل است. چون در این صورت صدق اكراه بر هر دو می

لٍ واحد بمعنی الزامه إنّ اكراه احد الشخصین علی فع»خب شیخ فرموده بود كه حالا عبارت ایشان را بخوانم. 

علی احد این كإكراه شخصٍ واحد « علیهما كفایةً و ایعادهما علی تركه كإكراه شخصٍ واحدٍ علی أحد الفعلین
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ماند. جا میجا ولو یك كار دو شخص را ... این مثل آنالفعلین است. یعنی یك شخص به یكی از دو كار، این

اقول لا اشكال »فرموده « اشیه زده فرموده كه إنّ اكراه أحد الشخصینجا حسید این« فی كون كلٍّ منهما مكرهاً »

م احدهما بأنّ الآخر یفعله و أنّ فعله هذا من جهة عدم اطلاعه علی حال لِالا إذا ع  »در فرمایش شیخ « فی ذلك

این كار دهد این از جهت عدم اطلاع بر فعل این است. آن خودش تصمیم گرفته كه آن دیگري كه انجام می« هذا

داند او انجام تواند انجام ندهد دیگر. میاین می« فإنّه حینئذٍ لا یكون مكرهاً إذ له حینئذٍ أن لا یفعل»را بكند. 

دهد او خودش تصمیم دارد انجام بدهد اطلاع هم ندارد كه این انجام می ...دهد و آن هم از باب این نیست كهمی

 ي آن هست و اكراه صادق نیست و خوف ضرري قهراً ندارد دیگر. جا پس مخلص براایندهد. یا انجام نمی

و اما لو فُرض أنهّ یعلم أنّ الآخر یبادر الی الفعل علی فرض عدم مبادرته مع أن یكون خوفه أزید من خوف هذا »

 كنم اگر مناگر من مبادرت نكنم و مبادرت نمی« فمن جهة ضعف قلبه یُبادرُ الی العقد مع عدم مبادرة هذا

ي این ایعاد آن و آن ضررها را ندارد. مبادرت نكنم او مبادرت خواهد كرد، چرا؟ چون ضعف قلب دارد حوصله

فالظاهر أنّ كلاً منهما مكرهٌ فلو بادر هذا أیضاً »جوري شد. كه اگر من مبادرت نكنم، فالظاهر اگر اینولی این

داند كه اگر فرموده كه اگرچه می« ن جهة قوّة قلبه فتأملّیكون من الاكراه و إن كان له أن یتفصیّ بترك المبادرة م

دهد در این دانم اگر من انجام ندهم او انجام میمن انجام ندهم او انجام خواهد داد. ولی در عین حال كه می

جا فرموده هر دو مكره هستند دهد. اینجوري هست كه اگر من انجام ندهم انجام میصورت كه... ولی او هم این

داند و كه میبا اینتواند تفصّی بكند. ه است ولو میاین آقا هم انجام بدهد مكر  ،ه هستندهر كدام انجام بدهند مكر 

حالا این فتأملّ تمریضی است « و تأملّ»بعد فرموده جا این هم انجام بدهد مكره است. تواند تفصی كند اینمی

جور نیست درست نگفتی؟ این یكه بدانوجهه؟ یا تأمّل در اینیا تدقیقی است؟ یعنی فتأمّل فی وجهه، فی عرفان 

 تواند بكند. این صورت هم مثل صورت قبل است تفصیّ می

جوري خب ظاهر این عبارت، ظاهر این فرمایش، این تفصیلی كه ایشان داده كه اگر آن اصلاً خبر ندارد و این

توانید انجام ندهید، خوفی ندارید. ه نیستید شما میر فرماید كه شما مكجا را مینیست و خودش تصمیم دارد آن

داند كه اگر انجام ندهد او انجام فرماید كه ولو باز براي او امكان تفصی هست چون میاما این صورت را می

فرمایند كه اكراه بر آن صادق است؟ این مكرهٌ علیه است در این صورت؟ جا را ایشان میجور ایندهد. چهمی

ه فرمایش ایشان این باشد خب این است كه در این مقام ما بگوییم كه مكرهٌ علیه نداریم كه این خلاف شاید وج

 باید داشته باشد. ياست بالاخره اكراه شده دیگر. یك اكراهی شده مكرهٌ علیه

بلامرجح بخواهیم بگوییم این مكرهٌ علیه است دون آن، بخواهیم بگوییم آن مكرهٌ علیه است دون این، ترجیح 

كند و تو هم اگر او انجام ندهد مبادرت است چون حالت هر دو یكی است او اگر تو انجام ندهی، مبادرت می

دانم اگر من انجام ندهم او كرد، من میاین دو تا یكی است. خوفش ازید است ولی از نظر عمل كنی، حالمی
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جوري هد از نظر تحقق این معامله هر دوي ما ایندانجام خواهد داد، او هم اگر من انجام ندهم او انجام می

 هستیم.

 س: یعنی دیر و زود فقط دارد؟ ؟؟؟

كه من بگویم ج: من اگر بخواهم زیر بار این ضرر هم بروم او حتماً انجام خواهد داد. از این جهت. یعنی ولو این

جوري نیست. پس شود ولی او اینپذیرم ضرر را، خیلی باكم نیست از ضرر و ایعادي كه كرده بر من وارد بمی

باكی به جوري نیست كه اگر من انجام ندهم یعنی بیدانم. یكدهد. این را میمن اگر انجام ندهم او انجام می

 دهد.دهد او انجام میباكی به خرج نمیخرج بدهم او بی

 س: ؟؟؟

 ه است؟ ی را بگوییم كه مكر  سكچه ج: از این حیث، 

فروشد. فرض این دانم ایشان به این حد برسد میدانم من بزرگش كردم میچون میمن تفصی دارد  س: ؟؟؟

بردم مغازه بفروشم این كنم هنوز نبیند من مس مس میاست دیگر. علم دارد كه او اطلاع ؟؟؟ دارد و همین كه می

مستولی  اوه ترسد خوف بفروشد. پس من كه تفصی دارم او تفصی ندارد بدبخت میرود میدارد و میبرمی

 شود. این دیگر ترجیح بلا مرجح نیست. ؟؟؟می

فرمودند كه به دو معنا، هم یعنی از آقاي زنجانی میاي را بزرگ كردم. ج: امام فرمودند كه من آقاي خامنه

كه الان این مقام و شوكت و شكوه و جلالی كه پیدا كرده و هم اینما ایشان را بزرگ كردیم. بچگی آمده حوزه و 

عالی ها مثلاً پیدا شده مقصود این است. حالا حضرتكه ایناي كه پیدا كرده باز از قبِل امام و انقلاب و اینزرگیب

 تان را به دو معنا. هم بزرگ كردید آن رفیق

یعنی ایشان حالا بخواهیم وجهی براي كلام ایشان حالا بسازیم تا حالا بعد ببینیم این وجه درست است یا نه؟ 

زند؟ یك وقتی یك كسی خدمت آقاي حائري قدس سره بودیم گفت كه آقاي رد این حرف را میچرا دا

كرد به این وجهی ندارد. این داشت اشكال می ،ها صحیح نیستها سجده بر آنخوانساري گفتند كه بر فلان علف

ودند كه وجه دارد آقاي خوانساري، این وجهی ندارد این چه فتوایی است كه ایشان دادند؟ آقاي حائري فرم

گوید كه گذارند سر این مثلاً میكنند میحالا ممكن است كه وجیه نباشد و آن این است كه با این كلاه درست می

 شود. ولو حالا ...ها حساب میجزو ملموس

جوري ممكن است گوید اینجوري هست. حالا ایشان میحالا ببینیم یك وجهی بگوییم حالا آن وجه ببینیم چه

فرمایند هر كدام مكرهٌ علیه هستند به چه بیان بگوییم؟ بگوییم كه بالاخره فرمایند در این فرض ثانی كه میب

شود گفت. توانیم انكار بكنیم كه اكراهی نیست. اكراه كه هست. اكراه هست و مكرهٌ علیه ندارد این هم كه نمینمی

كی هست؟ بخواهی بگویی مكرهٌ علیه این است دون آن، یا شود. مكرهٌ علیه اكراه باشد مكرهٌ علیه نباشد كه نمی
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جوري هست این انجام ندهد آن انجام ها اینآن هست دون این، ترجیح بلامرجح است چرا؟ چون هر دوي آن

 خواهد داد. آن هم انجام ندهد این انجام خواهد داد. 

 جوري هست ؟؟؟س: آن دومی كه توضیح نداده چه

ولی خوف را « الی الفعل علی فرض عدم مبادرته بأنّ یكون خوفه ازید من خوف هذایُبادر یعلمُ أنّ الآخر »ج: 

اگر من مبادرت نكنم « فمن جهة ضعف قلبه یُبادرُ الی العقد مع عدم مبادرة هذا»تر دارد. دارد. آن خوف را بیش

 دهد.او انجام می

 س: ؟؟؟

دهد این مكره است. فرماید كه وقتی انجام میچون می دهد دیگر.ج: نه فرض این است كه حالا دارد انجام می

 فرماید ...دهد چون دارد میكنیم كه این هم انجام میپس فرض داریم می

 س: ؟؟؟

اش باطل است. این را دارد دهد مكره هم معاملهخواهیم بگوییم اگر این انجام نمیج: نه فرض این است كه می

دهد و اگر او هم هد. پس در این واقعه كه من اگر انجام ندهم او انجام میددهد پس این هم انجام میفتوا می

خواهیم دهد. فلذا میانجام ندهد من خودم انجام خواهم داد. یعنی فرض ما این است كه در فرضی كه انجام می

 بگوییم درست است.

دهد من ن فرضی كه او انجام میس: ؟؟؟ با اكراه همراه هست یا نیست؟ انجام دادن كه ملازم با اكراه نیست. آ

 جوري شد؟ ؟؟؟ دهم را نفهمیدیم چهانجام نمی

پس مفروض ما این است كه این « فلو بادر هذا هذا ایضاً یكون من الاكراه و إن كان له أن یتفصیّ»ج: فرموده 

 یُبادرُ. 

 س: ؟؟؟

 خواهیم ببینیم عن اكراٍ هست یا نه؟ ج: حالا می

كه آن انجام بدهد یك مكرهی در جا بخواهید بگویید این با اینعن اكراهٍ هست؟ شما اینگوید جور ایشان میچه

این مكره را بگوییم كی هست؟ بگوییم آن هست فقط؟ یا نه چه ترجیحی دارد آن بر این؟ جا وجود دارد. این

هم خوف دارد دهد. ولو آن خوفش اكثر است ولی این این هم كه دارد روي خوف بالاخره انجام دارد می

 گذارد.دهد. بادر و فرصت را براي او نمیمبادرت كرده دیگر، دارد انجام می

 س: ؟؟؟؟

 ج: نه خوف دارد آن خوفش ازید هست دیگر. نگفتیم خوف اصلاً ندارد كه.

 س: ؟؟؟
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 ج: ندارد فرموده كه آن خوفش ازید است.

دهد س مس بكنم او انجام میف خوبی زد اگر مِ شود. وقتی من بدانم كه به قول آقا حرس: نه نتیجتاً این می

 خوفی ندارم دیگر. 

 ج: ندارم.

 س: ؟؟؟ 

 جوري فرموده؟ جور سید اینخواهیم بگوییم. چهج: بله وجه را حالا می

شود ترجیح بلامرجح، پس ناچار هستیم گوید كه پس بخواهیم بگوییم این دون آن و آن دون این، میخب می

ره هستند. چون اكره كه هست بخواهیم بگوییم اكراه نیست این فرضی هست كه باطل است كه بگوییم هر دو مك

اكراه هست اكراه مال این است دون هذا، مال این است دون هذا، باطل. پس باید بگوییم هر دو مكره هستند. 

گفتند د؟ میگفتنگفتند كه هر دو صحیح است چه میهایی كه میشد. آنجا زده میمثل همان حرفی كه آن

بخواهیم بگوییم این باطل است دون هذا، ترجیح بلامرجح است، این باطل است دون هذا، ترجیح بلامرجح 

است. یعنی حدیث اكراه این را بخواهد بگیرد دون هذا ترجیح بلامرجح است آن را بخواهد بگیرد دون هذا، 

گیرد از حدیث رفع. كدام را نمیست و هیچه« احل الله البیع»گوییم ترجیح بلامرجح است پس بنابراین می

شاید مقصود سید قدس سره گوییم. خب جوري میگیرد. اینگیرد و هم آن را میهم این را می« احل الله البیع»

 این باشد این بیان.

اگر  دانم كهاي مانع از اكراه است كه خوف را از بین ببرد. یعنی من مثلاً میخواهد بگوید كه تفصیس: سید می

رود پس ها ایمان دارم كه خوف من از بین میمثلاً خدم و حشمی دارم با وجود این خدم و حشم اینقدر به آن

گویم زودتر جایی كه یك خوفی من دارم آن هم دارد فقط آن ازید است و من میرود اما در ایناكراه از بین می

دهد ؟؟؟ اما خوف من از بین طرف مقابل من انجام می دانمكه من میجا با وجود اینایندهد. آن را انجام می

 رود كأنّ فرض ایشان این است. نمی

 رود.ج: نه خوف كه از بین نمی

هد ددانم كه او انجام میجوري هست درست است كه من میجا ایننه ایندائر مدار خوف است. س: همین، ؟؟؟ 

دهم و من تا این برود اطمینان شود كه من انجام نمیاما این دانستن من چون در فرضی هست كه او مطمئن ب

دهم هنوز من هم خائف هستم. خلافاً لفرض قبلی. فرض قبلی ؟؟؟ اصلاً اطلاعی حاصل بكند كه من انجام نمی

داند من متفصیّ دهد چون متعیّن در خودش میدانم كه انجام مینسبت به اخافه كردن ؟؟؟ من ندارد او می

جا كأنّ یك خوفی اینكنیم دیگر واگذار میكنیم به همنه خوف را من هم دارم هی مس مس میجا شود. اینمی

  ...وجود دارد
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 فرماید كه ...ج: خوف كه وجود دارد چون می

اي هست كه اكراه را برد پس اكراه هست. چه تفصیجا خوف را چون از بین نمیس: همین فرض تفصی در این

رود. چون اكراه دائر مدار اخافه و خوف كه من با آن تفصی خوف من از بین می ايشود؟ آن تفصیمالك می

جا چون هنوز كأنّ یك خوفی است. وجود خوف است مكره هست یعنی ترسیده. فلذا ملزم به فعل است این

ن جا چون خوفی دارد هنوز فرضش این است. اما ممكدهد. آندارد منتها آن ازید هست. فلذا ؟؟؟ انجام می

كنم رود. ولی احساس میجور نیست كأنّ آن خوف از بین میجا نیست. ایناست كه بگوییم این فرضش در این

جا خوف تو را كه از بین نبرده كه. تو خائف هستی. و چون كنی ایناي كه داري پیدا میگوید تفصیاین است می

داند كه من هم اكراه اطلاعی به من ندارد نمی ه هستی. خلافاً لتفصیّ فرد قبلی. فرد قبلی كهخائف هستی مكر 

جا اصلاً من خوفی دهد. اینرود و انجام میدانم كه میداند و میشدم. خودش، خودش را متعینّ در اكراه می

دانیم یكی ازید است و جا نه هر دو حال همدیگر را میدهد. ایندانم كه طرف آن را انجام میندارم. چون می

گویم آن جا هر دو تاي ما ولی خوف داریم. میضعف قلب دارد و یكی هم قوي القلب هست این یكی یك مقدار

رود . ولی یك مقدار مس مس بكنیم آن میصد در صد هنوز دانم؟؟؟ به من اتكاء كند نرود انجام بدهد من نمی

جا امر آن كأنّ یك یندهد. این ممكن است حالا كسی اشكال بكند خودمان هم اشكال كردیم یعنی اانجام می

رود فرض ازیدیت نیست، صفر و صد است اگر خوف از مقداري غریب است كه اگر واقعاً این خوف از بین می

 اي شما كردید یعنی امكان تفصی ؟؟؟رود مثل قبلی هست. تفصیبین می

  داند اگر من انجام ندهمج: نه باید از بین برود. اشكال این است ببینید این وقتی می

س: فتأمل همین است دیگر. فتأملّ این است كه خوف ازید و اقل نیست خوفش دوباره دائر مدار صفر صد 

 هست در این حالت.

 س: ؟؟؟

ه انجام دانم مقصد مكرّ ه انجام خواهد شد و وقتی میدانم كه اگر من انجام ندهم مقصد مكرِ ج: خلاصه من می

  ....است كهخواهد شد پس چه خوفی باید داشته باشم؟ فلذ

 س: ؟؟؟

آخر سید باید با آن عظمتش چرا فرق بین این دو صورت گذاشته؟ باید یك توهمی براي ایشان  ،ج: همین دیگر

آید كه شاید این منشأ شده باشد كه این فرق را بفرماید. آن غایت توهمی كه به ذهن میپیش آمده باشد. تا این

جور محاسبه كرده كه در این صورت همان بیانی كه اشد. كه اینفرمایند. این بكه ایشان چنین فرمایشی می

 شود كه اكراهی نباشد بالضرورة هست. گوید كه نمیكردیم، می
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و إن كان له أن »فرمایید هم می ناتداند كه خودداند خب تفصی میولی حرف این است كه وقتی كه این را می

شود این قوت قلب و گوید حالا طوري نمیدر چی ندارد، میقاین« یتفصیّ بترك المبادرة من جهة قوّة قلبه

 فروشیم دیگر. شود میگوید حالا طوري نمیضعف هم براي این است. كه یعنی حالا مثلاً او گفته بفروش، می

كننده نیست این تفصیلی كه جوري كه حالا فتأملّ فرموده قانعخب این تفصیلی كه سید فرموده است كه همان

 ست.فرموده ا

جا در تمام این صور بلا تفصیل، حتی علم اگر نظر دیگر نظر محقق خوئی قدس سره بود. كه ایشان فرموده این

داشته باشد كه آن دیگري انجام خواهد داد. در تمام این صور باید گفت كه معامله باطل است و تفصیل غلط 

 در تنقیح و محاضرات هم آمده.ین مطلب است. كه دیروز مطلب مصباح الفقاهه را نقل كردیم و گفتیم كه ا

لفظاً و معناً، دو تا بیان ایشان بیان فرمودند كه ببینیم حالا در عبارت محاضرات و تنقیح كه عین عین هم هست 

و الظاهر ارتفاع الاثر »فرمایند كه كه تعقُّل بیان ایشان و وجهی كه ایشان بخواهند بفرمایند چه هست؟ ایشان می

دهد علم نداشته بداند و علم داشته باشد كه آن دیگري انجام می« عن العقد فی هذا القسم علی جمیع التقادیر

 هایی داده شده.ي صوري كه شما تفصیلباشد بداند او مطلعّ از كار این هست یا نه؟ همه

دارد؟ اثر را از ا برمیآید چه رحدیث رفع میكنند بحسب این تقریر این است كه دلیلی كه ایشان اقامه می

جا این اثر در ایناثر چه هست؟ آیا موضوع ذيجا ببینیم كه موضوع ذيدارد. ما باید ایناثر برمیموضوع ذي

بیعی است بما أنّه صادرٌ من هذا الوكیل أو ذاك الوكیل أو من هذا الولی أو ذاك الولی، حیث صدوري و مصدري 

یا نه این اثر مال این بیع به عنوان اسم مصدري است؟  ،ز این صادر شدهآن، آیا این موضوع اثر است؟ چون ا

ي از وكیل، از حیث صدور آن، نه بیع صادر شده ،این بیع منتسب به مالك. اثر مال بیع منتسب به مالك است

لك حتی در مالكش هم باز حیث صدور... اثر مال حیث صدور از مالك هم نیست. اثر مال این بیع منتسب به ما

جا این بیع چه از این دارد. و در اینوقتی این شد كه اثر مال این است پس حدیث رفع اثر را از این برمی است.

صادر شده باشد و چه از آن صادر شده باشد در تمام صور، چه این بداند، آن كسی كه از او صادر شده بداند او 

خواهد بگوید اثر صدور این بیع از تو صور، حدیث رفع نمیاگر من انجام ندهم او انجام خواهد داد. در تمام این 

بیع این متاع به آن،  دشد توي عالم ورقلمبرا برداشتم كه، اثر كه مال صدور از این نیست مال بیع است. اگر می

پس اثر مال حیث صدورش از این یا گرفت آن را. می« احل الله البیع»اي داشته باشد كه صادركنندهبدون این

 یث صدورش از آن نیست. مال این بیع است به اسم مصدري.ح

یا صدر عن  ر عن طیب النفس؟د جا ص جا، یعنی بیع منتسب به مالك آیا ایناین بیع به اسم مصدري در این

شود. در تمام صور. فرماید این بیع لم یصدُر عن طیب النفس بل صدر عن اكراهٍ، فلذا اثر بر آن بار نمیاكراه؟ می

 ن یك بیان. این بیان را حالا تطبیق بكنیم. ای
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لأنّ موضوع الاثر فیه لیس هو العقد الصادر عن الوكیل بمعناه المصدري و إنمّا هو العقد المستند الی »فرمایند می

أي العقد المستند الی » مستند به مالك.یعنی اسم مصدري « الموكلّ بالمعنی الاسم المصدري و العقد بهذا المعنی

اگرچه « كّل لا یكون صادراً عن طیب النفس بل یكون صادراً عن اكراه و لو لم یكن بمعناه المصدري كذلكالمو

طور؟ یعنی مثلاً این وكیل چه .به معناي مصدري آن كذلك نباشد یعنی عن اكراهٍ نباشد طیب نفس هم داشته باشد

داند كه او انجام خواهد داد پس د و چون میداند او انجام خواهد داداند عمرو كه آن هم وكیل است میزید می

، از روي خوف نیست. اما اوجا صدور این بیع از دهد. اینآید انجام میخوفی ندارد ولی در عین حال می

كه از وكیل دارد تحقق پیدا كند در عالم و در اثر اینصحبت بر سر این است كه این بیعی كه الان تحقق پیدا می

ر عن طیب النفس أم لا؟ یا عن اكراهٍ د شود این بیع مستند به مالك الان این بیع ص  الك میكند مستند به ممی

 صادر شده؟ 

 جور عن اكراه صادر شده؟ چه س:

 فرماید این طیب نفس نیست عن اكراهٍ هست. ج: ایشان می

كند حیث ك طرف قبول میخواهد از یكنیم؟ این بیان تكمیل میجور این دو تا را با هم بعداً جمع میس: چه

صدور، شرط المتعاقدین، قطعاً اكراهی ندارد متعاقدین است طرف عقد یعنی متعاقدین عقد، عاقد ؟؟؟ اما من 

اكراه است. یعنی چی؟ این كوسه ریش پهن است. از یك طرف قبول دارید كه من اكراه ندارم حیث اسم مصدري 

ستم. اگر اكراه به معناي صفت نفس متعاقدین است كما گویید از جهت اسم مصدري مكره هاز یك طرف می

ت نفس متعاقدین را كه قبول كردیم آقاي خوئی، صفت ؟؟؟ تصریح كردي شما كه عن گفتید صفكه تا حالا میاین

گوییم مكره است. بله ؟؟؟ طیب نفسٍ هست پس اكراهی نیست پس دیگر یعنی چی از جهت اسم مصدري ما می

ي خدا اگر انجام بدهد اكراهی تواند صبر كند مكره هست آن بندهدا ضعف قلب دارد نمیي خآن یكی كه بنده

ي موكّل نرفته. هیچ دهم تا ؟؟؟ باشد چیزي هم از كیسههست او اگر انجام بدهد باطل است من هم كه انجام نمی

م از روي طیب نفس دانم صفت نفس من هكه میمشكلی هم هست حرف امام را بزنیم اما اگر نه، من با این

كه لا معنا، لا محصلّ له. اكراه یعنی بگویید نه این اكراه هست چون كه اصل آن اكراهی ؟؟؟ یعنی چی؟ این؟؟؟

گویید اكراه جوري میي خدا طیب نفس دارد چهجا بندهمتعاقد كه این صفت متعاقدین،طیب نفس دیگر. ؟؟؟

 است؟

فرمایید این عقد مكرهٌ علیه شان. ولی صحبت بر سر این است كه میاولج: حالا این فرمایش ایشان بود در بیان 

آن اكراه شده باشد.  نشئكه مُصدرش، مُآورد؟ از اینعقد مكرهٌ علیه بودن خودش را از كجا به دست می ،است

در مورد او  دهد اكراهی بر او نیست و اكراه، انشاء كننده، كسی كه دارد این بیع را انجام میئاگر مُصدر و منش

كه یا شود مكرهٌ علیه؟ ولو اینجور میچهشود مكرهٌ علیه خود به خود؟ صادق نیست چطور ما ینُشأ، ی نشئه می
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جاها تابع آن مصدر است. و تابع مصُدر صادر عن طیب نفس نیست. خب این اوصاف براي آن اسم مصدري این

مثل غُسل و  ...ر. م صدر یعنی محل صدورش. تابع آنجا بگوییم و هم مُصداست. هم م صدر درست است كه این

جوري انجام سل را نیت كرده او چهاین غُسل با نیت قربت بوده یا نبوده؟ خب تابع این است كه غاسل غ  غ سل،

جا تصورش جور میشود. این بیان تا اینداده؟ هر جوري كه او انجام بدهد این غُسل، اسم مصدري همان

بعبارةٍ اُخري مورد الامضاء الشرعی هو العقد الصادر عن »فرماید ال است و كلام. بعد میقدري محل اشكیك

هاً علیه فیكون فاسداً الجامع بین الوكیلین لا عن خصوص كلّ منهما و المفروض كون العقد الصادر عن الجامع مكر 

 « سواءٌ علم المُصدر بعدم اقدام الآخر علیه أو احتمله أو علم بخلافه

فرمایند كه نه عقد این و نه عقد آن. عقد الصادر عن الجامع بین الوكیلین، چون در این بیان دیگر ایشان میخب 

گوییم جامع بین الافراد مكلّف هستند. نه این و نه آن. نه خصوص این بما أنّه أنّه، نه در واجب كفایی می

ها واجب است گوییم جامع بین عدِلیري میجور كه در واجب تخیخصوص آن بما أنّه أنهّ. بلكه جامع. همان

جا هم جامع بین الوكیلین و بین الوكیل و الموكّل یا بین الولیین، آن جامع. عقد صادر از این جامع موضوع این

ست. و خب مگر این جامع مكرهٌ علیه نیست؟ مگر جامع مورد اكراه واقع نشده؟ پس عقدش هم احكم شرعی 

از این نظر. كه یعنی تحفظّ  ،تر از بیان قبل شاید بشوداین یك قدري از این نظر وجیهشود عقد مكرهٌ علیه. می

شود مكرهٌ علیه. چرا؟ چون جامع بینهما كه مكرهٌ علیه شود، میها صادر میكه عقدي كه از اینكرده بر این

در از جامع شده. وقتی كه ست نه مكرهٌ علیه. جامع این دو تا كه مكره هست. این عقد هم صااه هست. یعنی مكر 

شود اكراهی. حالا چه این بداند و چه نداند. بالاخره جامع است. این هم باین عقد صادر از جامع شد پس می

 دوم.

حالا اگر عقلی هم درست باشد خیلی دور از عرف است. یعنی چی جامع؟ وقتی ها یك بیاناتی است كه این

گویید از جور میجا از جامع صادر شده؟ چهیعنی این و آن؟ و این گویدگوید ؟؟؟ یعنی جامع را دارد میمی

جامع صادر شده؟ از شخص صادر شده. عرفاً از این صادر شده یا از آن صادر شده. جامع چه هست اصلاً؟ من 

مكره بگوید نه من نه بخصوص این و نه بخصوص آن. كنم نه بخصوص این و نه بخصوص آن. به جامع امر می

ها اگر حالا بگوییم عقلی هم هست ولی عرفی كه حتماً نیست. و این صادر امع دارم ... جامع بینهما. اینمن به ج

 از جامع شدن ...

نسبت بین ... من  ..ستاجا ادق آن در این ،ها توي آن نبودآید آن بیان مصباح الفقاهه كه این حرففلذا بنظر می

 شان عموم و خصوص من وجه هست. خب یكیسه كردم نسبتآن مواردي را كه حالا موفق بودم گاهی مقا

جاهاي زیادي البته متوافق است ولی یك جاهایی گاهی مصباح الفقاهه ادق هست گاهی این ادق است. این 
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هاي مختلف. مال یك دوره هم هایی وجود دارد مال تلقیّهست. مثل مثلاً فقه الشیعه و تنقیح. گاهی تفاوت

 مختلف شده است. هست ولی تلقّی گاهی

یك بیع هست. این مكرِه هم همین یك  ،ها كه نیستجا ما یك بیع داریم بیعآن حرف چه بود؟ این بود كه این

گوید اگر این تحقق پیدا نكند من ضرر وارد بیع را خواسته. این بیع كه او خواسته یك بیعی است كه میدانه 

ا انجام ندهید، مثل واجب كفایی كه اگر انجام ندهد هم به این كدام از شمخواهم كرد بر هر دوي شما، اگر هیچ

خورد و هم به آن. بنابراین خب مكرهٌ علیه یك بیع است. به این جهت آن باید توجه كرد كه یك فعل ضرر می

خواهد است كه مكرهٌ علیه واقع شده حالا سواءٌ كه از آن صادر بشود یا از این صادر بشود او هر حالتی می

 ته باشد اما بالاخره این بیع مكرهٌ علیه است. داش

 س: این بایع ؟؟؟

ها هم گوید اینجور ؟؟؟ میها هم همینج: نه یك بیع است دیگر. یعنی یك معامله را او خواسته. حالا شاید این

یك بیع  جا كه دو بیع منتسب به مالك كه نیست.این موضوع اثر است. این ،گوید بیع منتسب به مالكببینید می

ها كه هر دوي آنكند كه. ولو اینكند چند تا بیع كه در عالم تحقق پیدا نمیاست. یك بیع در عالم تحقق پیدا می

دانم كذا. فلذا دو تا خیار، مثلاً دو تا خیار مجلس نیست، دو تا نمیكند. هم انجام بدهند یك بیع تحقق پیدا می

گوید حالت تفصی هم دارد ولی كه این زید میعلیه است ولو ایناین هم مكرهٌ  ،كندیك بیع تحقق پیدا می

خواهد اثر را از مكرهٌ علیه حدیث رفع هم می ،ه، مكرهٌ علیه یك چیز استعلیه نه مكر   داند بالاخره آن مكرهٌ می

 بردارد دیگر. اثر مال مكرهٌ علیه است نه مال مكر ه. اثر مال آن معامله است. 

 ؟؟؟ بیع الاكراهی است، نه بیع الصادر، جنبه صدور جنبه....« رفع ما استكروه»درست كه س: ؟؟؟ سلمنا، اثر 

 اي هم بكنم.ج: حالا من یك اضافه

كه بیع مكره شود براي اینآن چیزي كه باعث اكراهی بودن میاما آن چیزي كه همین الان گفتیم چی؟ س: 

ر این بیع صادر بشود از من كه تفصی دارم این اگ ،كنمصادق بشود صفت نفس من هست كه دارم اصرار می

تفصی دارم اگر این بیع كلی را او مرتكب بشود بخاطر صفت نفسش كه اكراه و عدم طیبی؟؟ چون صفت نفس 

از روي خوف انجام بدهد. این را كه ؟؟؟ بله اگر یك چیزي هست كه هر دوي ما ی است ترسیده و اكراه

كلی هم رفته، آن چیزي كه مهم است بیع است هر دو ترسیدیم هر كدام كه  ترسیدیم قبول، هر دو ترسیدیم روي

گوید اگر چنین علمی كه فرض امام هم این است می. كما اینكنیم از شمامیانجام بدهیم اكراهی هست قبول 

جام دانم كه طرف انگوید آقا اگر من میاما فرض امام این است كه می نداشته باشیم ممكن است اخافه ؟؟؟

 دهد این اصدار من دیگر عن طیب نفسٍ هست. اكراهی نیست كه بگویید این بیع ؟؟؟ محقق شده.می

 دهد ج: اگر من بدانم كه او انجام می
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س: دیگر من طیب دارم. او انجام بدهد او هم كه از روي اكراه انجام داده دیروز فرمودید كه خب شارع راضی 

رود. او از روي ی نیست. شارع گفته رفع مااستكرهوا، از جیب موكلّ نمیاست كه از جیبش برود؟ نه شارع راض

كه ؟؟؟ تفصی دارند ؟؟؟ بیایم اكراه انجام داده از جیب موكلّ نرفته. من اگر مبادرت كنم عن طیب نفسٍ با این

ته از جیب فروشم، اگر بفروشم از جیب رفته. آن هم كه از اكراه فروخبفروشم از جیب موكل رفته ؟؟؟ من نمی

حرف امام حرف متینی است. همین ادبیاتی را كه به كار بردید ؟؟؟ رود. نرفته. از جیب موكل هم چیزي نمی

ي قبل. الان آید دیگر، كه ما عرض كردیم خدمت شما جلسههمان قبلی را هم كه دیروز فرمودید هم به كار می

خواهیم ثابت بكنیم باید ببینیم كه چه رنگ را وقتی می همین ادبیاتی را كه به كار بردید كه آقا این صفت اكراه

داده به این معامله كه شده اكراهی؟ آن صفت صدورش است كه رنگ داده به آن كه این معامله شده اكراهی. ؟؟؟ 

؟؟؟ یك معامله  عجور باینسبت به آن بیان دیروزش هم همان... یك معامله یعنی چی یك معامله؟ معامله را چه

تواند باشد ولی اگر گویید كه وحدت دارد این یك كلام عرفی میبه بایع و مشتري هست وقتی میقوامش 

 دقت؟؟؟ 

 جا نیست. تر اینج: نه یك معامله كه بیش

 شود از بایع جدا كرد؟معامله یعنی چی؟ معامله را آیا میس: نه یك معامله به چه معنا؟ 

ست. بالاخره و به عبارةٍ اُخري حالا با یك اي زوري ست منتها معاملهجا هج: نه. ولی نه. ببینید یك معامله این

جا بالاخره یك معامله هایی به فرمایش مصباح الفقاهه. كه اینكمی تعدیل و تغییر و اضافه كردن یك چاشنی

او اكراه انجام شده این معامله در حقیقت علت صدور آن چه از این باشد و چه از آن باشد اكراه مكره است. اگر 

اي كه در جا انجام شده. آن تفصیكه اینشد. و بالاخره لامخلص از ایننكرده بود كه این معامله انجام نمی

جور نیست این معامله ... جا كه اینتوانند بروند و اصلاً این معامله رخ ندهد اینگوییم كه میجاهاي دیگر می

جا باید یا من یا او بفروشیم ه بشود اصلاً معامله رخ ندهد. اینجور نیست كجا فرض این است كه اینببینید این

توانیم انجام ندهیم و گوییم تفصی هست یعنی ما میو الا آن ضرر وارد خواهد شد. ببینید آن جاهایی كه می

ما گوییم اگر راه تفصی هست اكراه نیست. اجایی كه میجوري هست آنجا اینبالمرة از آن ضرر رها بشویم. آن

جا راه تفصی نیست كه بشود اصلاً معامله را انجام نداد این معامله باید یا از طرف جا فرض این است كه ایناین

جوري هست شارع بیاید بگوید چون تو من یا از طرف آن یا منِ وكیل یا آن وكیل انجام بشود. حالا كه این

كه این معامله بر اساس اكراه است. و به اینگویم این معامله صحیح است. و حال دانی آن هست من میمی

فهمیم كه هر كردیم از حدیث رفع میمیطور كه قبلاً از شیخنا الاستاد دام ظلّه نقل تناسب حكم و موضوع همان

دانم جا ولو من میي آن باشد این باطل است و در اینجایی كه اكراه منشأ باشد حالا یا مباشرةً یا در سلسله
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گوید شود بگوییم كه شارع میجا نمیكند حالا او بیاید بگوید بعتُ یا من بگویم بعتُ؟ اینفرقی میخب این چه 

 دانی علی ...اگر تو بگویی بعتُ چون می

 س: نه ممكن است كه مأذون باشد در آن؟

 ج: مأذون در چی؟ 

این است دیگر، او انجام دانم كه اگر من انجام ندهم یكی از فروضش مثلاً س: یعنی تفصی وقتی كه من می

 كنم. دهد. با این حال مبادرت میمی

 كند حالا او بگوید. دانم فرقی نمیكه میج: مبادرت بكن. چرا؟ براي این

 جا ؟؟؟س: نه ممكن است یك رغبتی داشته باشم كه ؟؟؟ مأذون باشم. ممكن است رضا این

 ج: رضاي چی؟

دهد ؟؟؟ حالا براي چی نم كه اگر من انجام ندهم او انجام میداس: دو تا وكیل هستند دیگر. وقتی من می

 مبادرت كردم؟ 

 كه بالاخره ج: براي این

 س: ممكن است كه یك رغبتی باشد یعنی در واقع یك مصلحتی باشد كه توي آن مصلحت ؟؟؟

كه من م تفصی كنم از اینتوانجا تفصی از این معامله وجود ندارد من میبینم بالاخره اینكه من میج: نه براي این

حالا  من نكنم...دانم شود این متاع فروش نرود. تفصی از این وجود ندارد. خب حالا من میمُصدر باشم اما نمی

 گویم.خب من می براي چی صبر بكنم كه او انجام بدهد؟

شته باشد كنید؟ ممكن است كه یك مصلحت دیگري وجود داجوري تفهمیم میس: این مصلحت ؟؟؟ شما چه

 توي این معامله، بدون در نظر گرفتن. مثل جاهاي دیگري كه ؟؟؟

 ج: نه اگر شما فرض كردید 

 س: ؟؟؟

شود. امام رحمه الله هم فرمودند كه در همان موارد اكراه مسلمّ كه یك نفر ج: نه آن اصلاً از بحث خارج می

گفتیم فرصت طور كه قبلاً هم مین آدم همانجا هم ایشان فرموده اگر جوري است كه ایاست و یك معامله. آن

 شمارد.را مغتنم می

 س: ؟؟؟

 ج: نه آن كه اصلاً از بحث خارج است. 

 شود. اگر مبادرت بكند كاشف از آن همان می دانم ؟؟؟س می
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 بیند هست و اصلاً رضایت كامله هست و فلان.جایی كه یك مصلحتی میجاها را ما كاري نداریم. آنج: نه آن

 كه اصلاً از بحث خارج است. آن را نه، آن

جا محل بحث هست. فقط روي اكراه است. نه اینداند كه هیچ مصلحتی نیست چنینی هست میجایی كه ایناین

 شود یا ...الان در اثر اكراه اغتنام فرصتی دارد می

 شود.س: مبادرت كاشف از آن می

كند؟ حالا بالاخره كه این باید فروش برود. من هم فرقی می گوید حالا چهشود میج: نه مبادرت كاشف نمی

جا شارع گویم بعت. آن وقت اینولی چی؟ حالا آن یا باید بگوید بعتُ یا من میچیز كنم توانم درست است می

 فرماید این مال درست است؟آید میمی

جا را و معامله شود اینرفع شامل می این بعید نیست كه با این بیان و با این تكمله بتوانیم بگوییم كه حدیث

 ناتمام است.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 

 


